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مناسبت

پرسش: پسری ۲۳ ساله هستم، پدرم از وضع 
مالی بسیار خوبی برخوردار است ولی من و 
خانواده‌ام را که در شرایط سخت مالی به‌سر 
می‌بریم، ترک کرده است. آیا من می‌توانم با 
توجه به زیادبودن اموالش ادعایی داشته باشم؟ 
پاسخ:در صورتی‌که گرفتار فقر هستید و نمی‌توانید 
با کارکردن، هزینه زندگی خود را تامین کنید، 
پدرتان تکلیف قانونی دارد که در تامین مخارج 
زندگی به شما کمک کند. برخلاف نفقه زوجه 
که شوهر صرف‌نظر از وضعیت مــالــی‌اش ملزم 
ــت، تکلیف پــرداخــت نفقه به  به پــرداخــت آن اس
ــرط: اول،  خویشاوندان مشروط اســت به سه ش
فقیربودن نفقه‌گیرنده، دوم، عدم امکان یا عدم 
توانایی اشتغال نفقه‌گیرنده و سوم، توانایی مالی 
ــاده ۱۱۹۷ قانون مدنی( ماده  نفقه‌دهنده. )م
۱۲۰۴ قانون مدنی بیان می‌کند: »نفقه اقارب 
عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به 
قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت 
منفق.« به عبارت دیگر، نفقه‌ای که قانون‌گذار برای 
خویشاوندان در نظر گرفته است به قصد نجات آن‌ها 
از فقر و تامین حداقل هزینه‌های زندگی است، 
درحالی‌که نفقه زن به قصد تامین یک زندگی 
آبرومند متناسب با نیازها و شئون زن است. بنابراین، 
نفقه زن گسترده‌تر است و »همه نیازهای متعارف 
و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، 
غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و 
خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا 
مرض« را دربرمی‌گیرد. )ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی(
تفاوت دیگر نفقه زوجه و نفقه اقارب )خویشاوندان( 
در امکان مطالبه نفقه گذشته است. نفقه زن مانند 
سایر دیون )بدهی‌ها( برعهده شوهر است و زوجه 
می‌تواند هر زمان آن را مطالبه کند، در حالی که 
نفقه خویشاوندان تنها برای تامین زندگی آن‌هاست 
و آن‌ها تنها می‌توانند نفقه آینده را مطالبه کنند. ماده 
۱۲۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند: »زوجه در هر حال 
می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی 
نماید... ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند 

مطالبه نفقه نمایند.«

مشاوره حقوقی

پرسش های‌خود را در تمام زمینه های 

حقوقــی، از طریــق پیامک به شــماره 

2000999 ارسال کنید. 

گزارش 6 منبع معتبر روایی از رویدادهایی که در نخستین اربعین حسینی رقم خورد

اربعین آمد و جان در غم هجر تو بسوخت
قرب و دوری چه اثر بر دل عاشق دارد؟

ــری – مطابق آن‌چــه  ــ جـــواد نــوائــیــان رودس
ــده، ورود  در احادیث و روایــت‌هــای تاریخی آم
کاروان اسرای کربلا به شام و اقامت در دمشق، 
سخت‌ترین مرحله از مراحل مختلف سفر آل‌ا... 
بوده‌‌است. می‌گویند که سیدالساجدین)ع( وقتی 
با پرسشی درباره سخت‌ترین مراحل سفرشان از 
کربلا به کوفه و شام و سپس مدینه، روبه‌رو شد، 
فرمود: »الشام، الشام، الشام«. بااین‌حال، بازتاب 
ورود کاروان به دمشق، چنان‌که یزید پیش‌بینی 
می‌کرد از آب در نیامد و او که برای لحظاتی از 
شوق جنایت بزرگش، اشعار »ابن‌زبعری« را بر 
زبان می‌راند و فتح‌نامه می‌خواند، به‌ناگاه همه 
کاسه‌‌کوزه‌ها را بر سر عبیدا... بن زیاد شکست و 
خود را بی‌گناه دانست! اما موجی که با شهادت 
سیدالشهدا)ع( برخاسته بود، خیلی‌زود پایتخت 
امویان را درنوردید و در مسجد بزرگ شهر، یزید را 

به استیصالی تاریخی کشاند.

▪ فرزند منا و زمزم و صفا	
مرحوم علامه »محسن امین«، در کتاب »لواعج 
الاشجان فی مقتل الحسین)ع(« می‌نویسد:»یزید 
ــاره امام  فرمان داد خطیبی بر منبر بــرود و درب
ــوارش بدگویی کند.  ــزرگ ــدر ب حــســیــن)ع( و پ
خطیب بر فراز منبر نشست و از امیرمؤمنان)ع( و 
سیدالشهدا)ع( بد گفت و معاویه و یزید را تحسین 
و ستایش کرد ... در این هنگام، امــام علی بن 
الحسین)ع( فریاد زد: ای خطیب! وای بر تو که 
خشم آفریننده را به خشنودی آفریدگان خریدی! 
جای خود را در آتش آماده بدان! آن‌گاه امام)ع( 
رو به یزید کرد و فرمود: اجازه می‌دهی تا بر فراز 
این چوب‌ها روم و سخنی بگویم؟ یزید نپذیرفت. 
مــردم اصــرار کردند که بگذارد امــام)ع( سخن 
بگوید. یزید گفت: اگر او بر منبر بالا رود، من و 
آل‌ابوسفیان را رسوا خواهدکرد. مردم گفتند: 
از ایــن جــوان چه ساخته اســت؟ یزید گفت: او 
از خاندانی است که در کودکی کامشان را با 
علم و دانش برمی‌دارند. شامیان باز هم اصرار 
کردند و یزید، ناچار، اجازه داد.« به‌این‌ترتیب، 
امــام سجاد)ع( بر فــراز منبر ایستاد و خطبه‌ای 
خواند که هنوز هم غریو پرشورش در گوش  تاریخ 
بشریت طنین‌انداز است:»ای مردم! من پسر مکه 
و منایم؛ من پسر زمزم و صفایم؛ ... من پسر مردی 
هستم که خداوند به او وحی فرستاد؛ من فرزند 
محمد مصطفایم؛ من پسر علی مرتضایم ... من 
پسر فاطمه زهرا، سرور زنان عالم هستم؛ من پسر 
خدیجه کبرایم ... من فرزند کسی هستم که او را 

به ستم کشتند؛ من فرزند کسی هستم که سرِ او را 
از قفا بریدند ... من پسر کسی هستم که فرشتگان 
آسمان بر او گریستند ... من پسر کسی هستم که 
سَرِ او را بر نیزه زدند و زنان و کودکان او را از عراق 
تا شام به اســارت آوردنــد ... « مورخان آورده‌انــد 
که چون سخنان امــام)ع( به این‌جا رسید، یزید 
فرمان داد تا اذان بگویند. علامه »محسن امین« 
می‌نویسد:»چون مؤذن به این فراز اذان رسید 
که اشهد ان محمدا رسول‌ا...، امام سجاد)ع( رو 
به یزید کرد و با صدای بلند فرمود : ای یزید، این 
محمد که رسول خداست، جد من است یا جد تو؟ 
اگر بگویی جد توست، دروغ گفته‌ای و اگر جد من 
است، پس چگونه فرزندان رســول‌خــدا)ص( را 
کُشتی؟« این سخنان پرشور و آتشین، همچون 

پتکی بر پیکر پوشالی حکومت اموی فرود آمد.

▪ رقم خوردن اربعین	
کاروان اهل‌بیت)ع( مدتی در دمشق توقف کرد. 
»سید بن طــاووس« در کتاب »اقبال الاعمال«، 
ایــن مــدت را یــک‌مــاه مــی‌دانــد. طــی ایــن مدت 
نیز، افشاگری‌های امــام ســجــاد)ع( علیه یزید 
ــت. یزید پس از مشورت با  ــه داش و امویان ادام
مروان بن حکم، تصمیم گرفت، برای جلوگیری 
از افشاگری‌های بیشتر امام سجاد)ع(، کاروان را 
روانه مدینه کند. یزید، نعمان بن بشیر را مسئول 
رساندن کـــاروان اهل‌بیت)ع( به مدینه کرد. 
دربــاره زمان خروج کــاروان از دمشق و ورود آن 
ــود دارد. »شیخ  ــوال مختلفی وج به مدینه، اق
توسی« در صفحه 787 کتاب »مصباح المتهجد« 
می‌نویسد:»فی الیوم العشرین منه]صفر[ کان 

رجوع حرم سیّدنا أبی‌عبدا...الحسین بن علی بن 
ابی‌طالب)ع(، من الشام إلی مدینة الرسول)ص(؛ 
در روز بیستم ماه صفر، حرم امام حسین)ع( از شام 
به مدینه بازگشت.« »شیخ توسی« معتقد است که 
در همین روز، جابر بن عبدا... انصاری به کربلا 
رسید و مرقد مطهر امام حسین)ع( را زیارت کرد؛ 
همان روزی که در فرهنگ شیعه، به نام اربعین 
شهرت یافته اســت. بااین‌حال، شهید »قاضی 
طباطبایی«، در کتاب »تحقیق درباره اول اربعین 
سیدالشهدا)ع(«، با استفاده از اسناد و مدارک 
روایی، معتقد است که کاروان اهل‌بیت)ع(، پس 
از خروج از شام، ابتدا به کربلا رفتند و پس از آن 
راهی مدینه شدند. »سید بن طاووس« در کتاب 
شریف »لهوف« نیز، به عبور کــاروان از کربلا، 
در راه بازگشت به مدینه، اشــاره کرده است. او 
می‌نویسد:»راوی می‌گوید: هنگامی که خاندان 
حسین)ع( از شام بازمی‌گشتند، به راهنما گفتند: 
ما را از راه کربلا ببر. راهنما آن‌ها را آورد و به محل 
ــام)ع( و یارانش رساند. دیدند جابر  شهادت ام
بن عبدا... انصاری و جماعتی از بنی‌هاشم نیز 
به زیارت مرقد مطهر سیدالشهدا)ع( آمده‌اند. 
پس، همگی به عزاداری پرداختند، به‌طوری‌که 

می‌کرد.  جریحه‌دار  را  قلب‌ها  نوحه‌هایشان 
تعدادی از زنان آن منطقه نیز به عزاداران پیوستند 

و عزاداری، مدتی ادامه یافت.«

▪ زیارت تاریخی جابر بن عبدا... انصاری	
»بشارة  کتاب  در  آملی«،  طبری  »عمادالدین 
المصطفی)ص( لشیعة المرتضی)ع(« روایت 
زیــارت مرقدمطهر امام حسین)ع( توسط جابر 
بن عبدا...انصاری، صحابی پیامبر اسلام)ص( 
را در اربعین به نقل از »عطیه عوفی« آورده است و 
می‌نویسد:»من]عطیه عوفی[ با جابربن عبدا...
انصاری، به قصد زیــارت مرقدمطهر حسین بن 
علی)ع( بیرون آمدیم. زمانی که به کربلا رسیدیم، 
ــت؛ غسل کــرد و  ــرات رف جابر نزدیک ساحل ف
]همانند افرادی که احرام می‌بندند،[ یک ردا و 
یک ازار پوشید. سپس کیسه‌ای را باز کرد که در آن 
سعد]نوعی عطر[ بود و آن را به بدن خود زد و خود 
را با آن خوشبو کرد. هرقدم که برمی‌داشت، ذکر 
خدای متعال را می‌گفت؛ تا این‌که به قبر مطهر 
حضرت نزدیک شد؛ وقتی رسید، گفت: دست مرا 
روی قبر بگذار. من این کار را انجام دادم؛ او خود را 
روی قبر انداخت و از هوش رفت. من روی او آب 
ریختم؛ به هوش آمد. سه‌مرتبه صدا زد: »یا حسین« 
و گفت: آیا دوست جواب دوست را نمی‌دهد؟ و 
خودش پاسخ داد: چگونه جواب دهی، درحالی‌که 
رگ‌های خونین تو در بالای شانه‌ات نمایان شده و 
بین بدن و سر مقدس تو جدایی افتاده است؛ 
شهادت می‌دهم که تو فرزند خاتم پیامبران و 
فرزند آقای مؤمنان و سلاله هدایت، خامس 
اصحاب‌ کسا، پسر ســرور پاکیزگان و فرزند 
سرور زنان هستی ... سپس نگاهی به اطراف 
قبرمطهر حضرت سیدالشهدا)ع( کرد و گفت: 
سلام بر شما، ای ارواحی که در راه حسین)ع( 
فــدا شدید و شهادت می‌دهم که شما، نماز 
ــات را پرداختید، امــر به  را به‌پا داشتید و زک
معروف و نهی از منکر کردید، با ملحدان به جهاد 
برخاستید و خدا را آن‌قدر عبادت کردید تا به 

مرحله یقین رسیدید. «

 مروری بر مناسک و زیارت‌های
 روز 20 ماه صفر

آداب اربعین
روز بیستم ماه صفر، مصادف با اربعین حسینی 
ــت. ایــن روز را، روز مخصوص زیــارت حضرت  اس
اباعبدا... الحسین)ع( می‌دانند. در کتاب‌های 
معتبر ادعیه، مناسک و اعمال خاصی برای این روز 
در نظر گرفته شده‌است. امسال که بیماری مهلک 
کرونا، فیض پیاده‌روی و زیارت اربعین را از عاشقان 
سیدالشهدا)ع( گرفته است، رجوع به ادعیه و زیارات 
وارده به مناسبت این روز و انجام اعمال سفارش‌شده 
در آن، می‌تواند بخشی از این توفیق از دست‌رفته 
را جبران کند. شيخ توسى در كتاب »تهذيب« و 
»مصباح« از حضرت‏ امام حسن عسکرى)ع( روایتی 
نقل کرده‌است که بر طبق آن، زیارت امام حسین)ع( 
در روز اربعین، یکی از نشانه‌های مؤمن است. کیفیت 
ایــن زیــارت را شیخ عباس قمی در کتاب شریف 
مفاتیح‌الجنان، به دو صورت نقل می‌کند. نخست 
لامُ عَلَى وَلِيِّ ا... وَ حَبِيبِهِ« است که صفوان  زیارت »السَّ
جمّال از امام صادق)ع( روایت کرده و دیگری، همان 
زیارتی است که مطابق با زیــارت جابر بن عبدا... 
انصاری در نخستین اربعین ســالار شهیدان)ع( 
است. متن این دو زیــارت، در مفاتیح‌الجنان قابل 

دسترسی است.
ــارت نخست،  ــای زیـ ــرازه در یکی از مهم‌ترین ف
ــذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ  می‌خوانیم: »وَبَ
ازَرَ عَلَيْهِ مَنْ  ــوَ لالَةِ، وَقَدْ تَ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّ
دْنــى، وَشَــرَى  رْذَلِ الَْ ــالَْ هُ بِـ ــاعَ حَظَّ نْيا، وَبَ تْهُ الدُّ غَرَّ
ى فِي هَوَاهُ،  وْكَسِ، وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّ مَنِ الَْ آخِرَتَهُ بِالثَّ
ــاعَ مِنْ عِبادِكَ أَهْلَ  كَ وَأَطَ وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيَّ
الْمُسْتَوْجِبِينَ  وْزارِ،  الَْ وَحَمَلَةَ  فاقِ،  وَالنِّ قاقِ  الشِّ
ى سُفِكَ فِي  ارَ، فَجاهَدَهُمْ فِيكَ صابِراً مُحْتَسِباً حَتَّ النَّ
طَاعَتِكَ دَمُهُ وَاسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ؛ اللّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً 
بْهُمْ عَذاباً ألَِيماً؛« ]بارالها! حسین که سلام  وَبِيلًا، وَعَذِّ
تو بر او باد[، خون خود را نثار راه تو کرد تا بندگانت 
را از نادانی و سرگردانی گمراه‌کننده برهاند؛ ]این 
در حالی بــود[ که بر علیه او دور هم جمع شدند، 
کسانی که دنیا فریبشان داده بود و وجودشان را به 
فرومایه‌ترین قیمت‌ممکن فروختند و بر آخرتشان 
چوب حــراج زدنــد؛ کبر ورزیدند و خود را به دامن 
هــوای نفس انداختند؛ ]آن‌گـــاه،[ تو و پیامبرت را 
ــد و پیروان کسانی  ]با اعمالشان[ به خشم آوردن
شدند که اهل نفاق بودند و بار گناهان سنگین را به 
دوش می‌کشیدند و سزاوار آتش دوزخ بودند. پس 
]سیدالشهدا)ع([ به خاطر تو صابرانه با آن‌ها جهاد 
کرد تا در مسیر بندگی‌ات، خونش ریخته شد و حریم 
او را مباح کردند. پروردگارا! آنان را به سخت‌ترین 
شکل‌ممکن لعنت کن و قرین عذابی دردناکشان 
ساز. این فراز در واقع تبیین‌کننده بخش مهمی از قیام 
سرخ عاشوراست؛ قیامی که آثار آن جاودانه می‌ماند.
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